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  حقيقت، وجود و تقرر
  نظر صدرا در باب تحقق وجود در برابر نظر ميردامادة ملي تاريخي دربارأت

  *داود حسيني

 چكيده

اي كـه امـروزه    بـراي نظريـه   )مقدمـه دارد  يككه تنها (هاي صدرا  يكي از استدلال
چـون حقيقـت هـر چيـز     : شود چنين است ناميده مي» اصالت وجود«تحت عنوان 

ي آن وجود احكام و آثـار آن چيـز بـر آن حمـل      همان وجودش است كه بواسطه
اين نوشـتار قصـد دارد   . شود، پس وجود نسبت به آن چيز اولي به تحقق است مي

شواهدي ارائـه خواهـد   . ي تاريخي واكاوي كندتنها مقدمه اين استدلال را در بستر
. شد كه چگونه اين مقدمه در تقابل با نظر ميرداماد در باب وجود مطرح شده است

در مقابل براي صـدرا وجـود   . بنا بر نظر ميرداماد وجود موخر از تقرر ماهيت است
  .مقدم بر ماهيت است

  .حقيقت، وجود، تقرر، تقدم، جعل :ها كليدواژه
  
  1همقدم. 1

صدرا در بسياري آثار خود مدعاهايي در باب وجود طرح مي كند كه امروزه تحـت عنـوان   
  :اندها به زبان خود صدرا از اين قراراين مدعا. شود شناخته مي» اصالت وجود«

 .أن الوجود أحـق الأشـياء بـأن يكـون ذا حقيقـة موجـودة       - أيدك االله تعالى بنوره - إعلم
  )9؛ 1363 عمادالدوله(

  )6، 1؛ ج1382شيرازي . (أحق الأشياء بالتحققالوجود 
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  )49؛ 1366شيرازي . (اعلم أن للوجود صورة في الخارج
  )39- 38؛ 1981شيرازي . (من كل شيء بأن يكون ذاحقيقة... الوجود أولي 

دوم اينكـه  . اسـت ) محقـق (نخست اينكه وجود موجـود  : در اينجا دو ادعا مطرح است
احقيت و اولويت را نيـز  . است به اينكه موجود باشد) احق(اولي  2وجود نسبت به ماهيات

كه بر طبـق آن وجـود موجـود اسـت و     : نخست اولويت تعييني: توان فهميد به دو گونه مي
بـه  (كه بر طبق آن اينكه وجود موجـود اسـت   : دوم اولويت تفضيلي. ماهيت موجود نيست

  .مقدم است بر اينكه ماهيت موجود است) معنايي
موجوديت و اولويت وجود، كه معمـولا آن را  ) تحقق(هاي صدرا براي  از استدلال يكي

  :كند، چنين است در مجاورت طرح اين مدعاها بيان مي
و عليه  .أن الوجود أحق الأشياء بأن يكون ذا حقيقة موجودة - أيدك االله تعالى بنوره - اعلم

الذي يترتب بـه عليـه آثـاره و     ء هو وجوده الشاهد الأول، أن حقيقة كل شي. شواهد قطعية
  )9؛ 1363عمادالدوله . (فالوجود إذن أحق الأشياء بأن يكون ذا حقيقة. أحكامه

لأن غيره به يكون متحققـا و كائنـا فـي الأعيـان و فـي      . الوجود أحق الأشياء بالتحقق
  )6، 1؛ ج1382شيرازي . (حق حقيقته الأذهان؛ فهو الذي به ينال كل ذي

إذ لاشك آن للأشاء حقائق و حقيقة كـل شـيء   ... ورة في الخارج اعلم أن للوجود ص
شيرازي ( .هي خصوص وجوده الذي يترتب عليه احكامه المخصوصة و آثاره المطلوبة منه

  )49؛ 1366
لما كانت حقيقة كل شيء هي خصوصية وجوده التي ثبت له، فالوجود أولي من ذلـك  

 )39- 38؛ 1981شيرازي ( .بأن يكون ذاحقيقة –بل من كل شيء  –الشيء 

تعابير وي در . كند ها تنها يك مقدمه مهم ذكر مي چنانكه پيداست صدرا در اين استدلال
  :ذكر اين مقدمه كمي متفاوت اند

  )9؛ 1363عمادالدوله . (ء هو وجوده الذي يترتب به عليه آثاره و أحكامه حقيقة كل شي
  )6، 1؛ ج1382شيرازي . (غيره به يكون متحققا

كل شيء هي خصوص وجوده الذي يترتب عليه احكامه المخصوصـة و آثـاره    حقيقة
  )49؛ 1366شيرازي . (المطلوبة منه

 )38؛ 1981شيرازي . (حقيقة كل شيء هي خصوصية وجوده التي ثبت له



 87   داود حسيني

حقيقت هر چيز همان وجـودش اسـت، كـه    : گويد در يك بيان ابتدايي صدرا چنين چيزي مي
قصد اين نوشتار ايـن   3.شود كام آن شيء بر آن شيء مترتب ميي آن وجود، آثار و اح بواسطه

اينكه پس از بيان مقصود ايـن  . است كه توضيح دهد اين مقدمه در صدد بيان چه چيزي است
آيد  از اين مقدمه بدست مي) يعني موجوديت و اولويت وجود(ي مطلوب صدرا  مقدمه نتيجه

  4.ي ديگري است كه در اينجا بدان نخواهيم پرداخت يا نه، خود مساله مهم و پردامنه
حقيقـت  «نخست اينكـه، تعبيـر   : شود ر جهت توضيح اين مقدمه، سه مساله مطرح ميد

ي آثار، احكام و حقوق چيست؟ مثلا  دوم اينكه، دايره. به چه معناست» شيء وجودش است
ي وجود است يا لوازم و ذات و ذاتيات هم مشمول در  آيا تنها ترتب لواحق غيرلازم بواسطه

  ي وجود است؟ ا ترتب آثار، احكام و حقوق بواسطهمدعا هستند؟ و سوم اينكه چر
رويكردي كه در توضيح محتواي اين مقدمه اتخاذ خواهـد شـد ايـن اسـت كـه سـعي       

ي  بـدين شـكل كـه فرضـيه    . ي صدرا فهميده شود شود اين ادعا در بستر تاريخي فلسفه مي
ي ميرداماد در  يهنگارنده اين است كه صدرا در بيان اين مقدمه، درواقع، قصد مخالفت با نظر

كـه اسـتدلال خواهـد شـد،      چنان. باب موجوديت و ربط آن با آثار و احكام ماهيت را دارد
هـايي را در جهـت نيـل بـه      مقابله نظر صدرا و ميرداماد در بستر تاريخي مساله، روشنگري

  5.مقصود صدرا در بيان اين مقدمه در پي خواهد داشت
ابتدا در بخش نخسـت نظـر ميردامـاد در بـاب     : ساختار نوشتار حاضر از اين قرار است

سپس در بخـش دوم نشـان   . شود وجود و ربط آن با امور ذاتي، غيرذاتي و جعل تشريح مي
، درحقيقـت،  )صراحت بيان كند بدون آنكه به(داده خواهد شد كه صدرا در بيان اين مقدمه 
  .در صدد بيان دو نقد مهم بر نظر ميرداماد است

  
 ميرداماد در باب وجود ةنظري. 2

ميرداماد نظرش در باب وجود را به نظرش در باب جعل، ذاتيات و لوازم و لواحق ماهيـت  
ي چندوجهي ميرداماد در باب  در اين بخش سعي خواهيم كرد كه اين نظريه. كند مربوط مي

  6.وجود را در ارتباط با ساير مفاهيم مرتبط با آن توضيح دهيم
 

 بسيط ماهيت تقرر، حاصل جعل 1.2

ميرداماد معتقد است كه متعلق جعل بسيط، ماهيت است؛ نه وجود و نه اتصاف ماهيـت بـه   
  . وجود و نه چيزي ديگر
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علي معنـي أن أثـر الجاعـل و مـا     ... عل الحق لايتعدي مجعولية الماهيات بالجعل البسيط ل
  )22؛ 1391ميرداماد ( .يفيضه و يبدعه أولا و بالذات هو نفس الماهية

ميردامـاد  . ي وجـود  ينكه چرا ميرداماد چنين نظري دارد وابسته است به نظر وي دربارها
معتقد است كه وجود همان موجوديت مصدري است و به خلاف نظر مشهور در نزد اتباع 

در نتيجـه مطـابق مفهـوم وجـود در     . شود ، وجود در خارج عارض بر ماهيت نمي7مشائين
در مقام تبيين . ف چيزي به آن متعلق جعل قرار گيردخارج چيزي نيست كه خودش يا اتصا

ي  گذاريم كه دلايل ميرداماد بـراي اثبـات نظـرش دربـاره     نظر ميرداماد ، فرض را بر اين مي
ي وجود درست باشد، نتيجه ايـن خواهـد    و نيز اينكه اگر آن نظر درباره. وجود درست اند

جعل بسيط ماهيـت باشـد، حاصـل    اما اگر متعلق  8.شد كه متعلق جعل بسيط ماهيت است
  جعل چيست؟

نفـس  ( خـود ماهيـت  چنانكه از عبارت بالا نيز پيداست، حاصـل جعـل بسـيط طبيعتـا     
ي  مـثلا بنـا بـر نظريـه    . شـود  تر مي اين نظر در تقابل با نظريات ديگر روشن. است) الماهية

يا بنا بر اينكه متعلق . است، نه خود ماهيت موجود شدن ماهيتاتصاف، حاصل جعل بسيط 
تعبير ميرداماد . است، نه خود ماهيت وجودجعل بسيط وجود باشد، نيز، حاصل جعل بسيط 

هـل  توان حاصل جعل بسيط را بيان كرد اين است كه مفاد جعل بسـيط   از اينكه چگونه مي
مطلب هل بسيط . است هل بسيط مشهوريهل بسيط حقيقي در مقابل . است بسيط حقيقي

هل الشيء «كه مطلب هل بسيط مشهوري با تعبير  درحالي. شود بيان مي» هل الشيء«با تعبير 
  .شود بيان مي» موجود

و للمطلب الذي بإزائها » مرتبه التقرر و الفعلية«فمرتبة نفس الذات المجعولة بالفعل تقال لها 
دية المصدرية المنتزعة منها تقـال  و مرتبه الموجو. ، أعني هل الشيء»الهل البسيط الحقيقي«

أعنـي هـل الشـيء    » الهل البسيط المشـهوري «و للمطلب الذي بإزائها » مرتبة الوجود«لها 
  )38؛ 1367ميرداماد . (موجود علي الاطلاق

امـا چگونـه   . نتيجه اينكه در بيان حاصل جعل بسيط تعبيـر موجوديـت دخـالتي نـدارد    
. تعابير ميرداماد در اينجا متعدد اسـت . ط را بيان كردتوان به طريق ايجابي مفاد جعل بسي مي

» فعليـة الماهيـة  «و » تقـرر الماهيـة  «در غالب موارد، مانند متن نقل شده از قبسات، از تعبير 
» نفـس الماهيـة  «كند؛ در اندكي موارد نيز مانند متن نقل شده از افق مبـين تعبيـر    استفاده مي

  :9»صيرورة الماهية«و در مواردي . دارد
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  )53؛ 1391ميرداماد . (فيقال صار الانسان فوجد
. فإن ما به صيرورة كل شيء في الأعيـان هـو أولـي بـأن يكـون بذاتـه فـي الأعيـان        

  )12؛ 1391  ميرداماد(

براي سادگي و يكنواختي در بيان نظر ميرداماد ، در بين اين تعابير از اين پس تنها تعبيـر  
ن، تا اينجا ميرداماد گفته است كـه متعلـق جعـل بسـيط     بنابراي. را به كار خواهيم برد» تقرر«

  . ماهيت است و حاصل جعل بسيط تقرر ماهيت
  
 انتزاعي بودن وجود 2.2

ي آن  تـوان دربـاره   از نظر ميرداماد وقتي ماهيت الف متعلق جعل بسـيط قـرار گرفـت، مـي    
چيـزي   براي اينكه الف موجود باشد، اينطور نيست كه. ماهيت گفت كه الف موجود است

» الـف موجـود اسـت   «ي  به الف افزوده شود؛ بلكه خود الف كافي است براي اينكه گـزاره 
. به تعبير ديگر محمول موجوديت محمولي انضمامي نيست، بلكه انتزاعي است. صادق باشد

بدين معنا كه براي صدق مفهوم موجوديت بر يك الف، اينطور نيست كـه امـري بـه الـف     
حاصـل از آن امـر و   ) به هر معنايي از تركيـب (ديت به مركب ضميمه شود و مفهوم موجو

  .شود خود الف است الف حمل شود؛ بلكه موضوعي كه محمول موجوديت بر آن حمل مي
ثم العقـل بضـرب مـن التحليـل     . فلعل المتحقق أنه ليس في ظرف الوجود إلا نفس الماهية

بـه و يحملـه عليهـا علـي أن     ينتزع منها معني الموجودية و الصيرورة المصدرية و يصـفها  
مصداق الحمل و مطابق الحكم هو نفس الماهية بحسب ذلك الظرف، لا أمرا زائدا يقوم بها، 

  )10- 9؛ 1391ميرداماد . (فيصح الحمل

حمـل   الفي كه متعلق جعل بسيط استبنابراين، ميرداماد مدعي نيست كه موجوديت بر 
. شود كه متعلق جعل بسيط است ل ميحم الفيشود؛ بلكه مدعي است كه موجوديت بر  مي

گيرد، بلكـه مجعوليـت الـف لازم     به عبارتي ديگر، وصف مجعوليت جزء موضوع قرار نمي
به تعبير اصـطلاحي، مجعوليـت   . است تا الف بتواند موضوع محمول موجوديت قرار بگيرد
  .حيثيت تعليلي و نه تقييدي براي حمل موجوديت است

د، فمصداق الحمل فيه نفس ماهية الموضوع المتقـررة مـن   و أما اللاحق الذي هو الوجو
غير اعتبار أمرما معها أصلا، كما يكون في ساير العوارض من لوازم الماهية و اللواحـق  
المفارقة، لكن لا بما هي هي بنفسها كما هو في الذاتيات لكون الوجـود غيرداخـل فـي    
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فالمناط بالذات هاهنا حقيقة . لقوامها، بل من حيث أنها صادرة بنفس تقررها عن الجاع
  )44؛ 1391ميرداماد . (بالجعل البسيط(*) هو حيثية الصدور 

  :ميرداماد در حاشيه بر اين عبارت توضيح داده است كه
  )44؛ 1391ميرداماد . (علي أن يوخذ الحيثية تعليلية لاتقييدية(*) 

خواهـد بـود كـه    وقتي حمل موجوديت بر ماهيت حيثيت تقييديه نخواهد، نتيجـه ايـن   
متنـاظرا خـود   . موضوع حمل موجوديت ماهيت من حيث هي هي است، بدون هيچ قيـدي 

بـه عبـارتي حمـل مجعوليـت و     . شـود  ماهيت من حيث هي هي متعلـق جعـل واقـع مـي    
موجوديت بر ماهيت من حيث هي هي هر دو در اين امـر مشـتركند كـه هيچكـدام حيـث      

  :مشابهت تصريح دارد ميرداماد خود بر اين. خواهند تقييدي نمي
. فلقد استبان نظيره فـي الوجـود  ... و أما الماهية من حيث هي هي كيف تتصف بالمجعولية 

  )49؛ 1391ميرداماد (

مشـتق  » موجـود «خوان با سخن ديگر ميردامـاد اسـت كـه     اين تصوير از موجوديت هم
. مشتق اسـت است؛ اين كلمه در ظاهر » موجود«اين نظر خلاف ساختار لفظي كلمه . نيست

در ظاهر، مبدا اشـتقاق در اينجـا   . طبق تحليل مشهور، مشتق ذاتي است كه داراي مبدا است
رسد  به نظر مي. به معناي ذاتي است كه داراي وجود است» موجود«بنابراين . است» وجود«

بند بمانيم، بايد گفت كه موجود محمول انتزاعي نيست؛ چراكه  كه اگر به تحليل مشهور پاي
موجوديت را بر الف حمل كنيم، درواقع موجوديت را به الف به انضمام وجـود حمـل   اگر 
توانـد بـه معنـاي مصـدري      كند كه مفهـوم وجـود تنهـا مـي     اين ارتباط روشن مي. ايم كرده

  .موجوديت باشد، و نه مبدا اشتقاق
ماما و بالجملة، الوجود المطلق معني مصدري لايوخذ من مبدأ المحمول قائم بالموضوع إنض

  )13؛ 1391ميرداماد . (أو إنتزاعا، بل من نفس ذات الموضوع المجعولة بجعل الجاعل إياها
فإنما نعني به الموجود، أي إن المقصود بالوجود هو صـيرورة  » الوجود«نحن متي قلنا 

الماهية و موجوديتها الماخوذة من نفس الماهية المتقررة، لا معني يلحق الماهية فيشتق منـه  
و يحمل عليها، كما يكون في السواد و الأسود، كما أن الإنسانية مأخوذ من نفـس   الموجود

  ١٠)15؛1391ميرداماد ( .ذات الانسان لا أمر يقترن بالانسان
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و انتزاعي است و هيچ امري » موجود«نتيجه اينكه، مفهوم موجوديت مصدر برساخته از 
ت كه ارتباط موجوديـت و تقـرر   يك سوال مهم اين اس. در جهان متناظر با آن وجود ندارد

  چيست؟
 

 تقدم تقرر بر وجود 3.2

بنـابراين از  . چنانكه گفته شد، حاصل جعل بسيط تقرر ماهيت است و نه موجوديت ماهيت
افتـد ايـن    ترتيب آنچه در جهان اتفاق مي. نظر ميرداماد تفاوت است بين موجوديت و تقرر

شـود؛ و در نهايـت    ماهيـت متقـرر مـي    كند؛ سپس آن است كه ابتدا جاعل ماهيتي جعل مي
با اين توضيجات، جعل مقدم بر تقـرر ماهيـت و   . توان گفت كه آن ماهيت موجود است مي

  .تقرر ماهيت مقدم بر موجوديت است
و منها، سـبق   ... :تتفرع عن أصل الجعل البسيط فروع، هي أصول لعويصات مسائل حكمية

لسـت  . ي تلك المحجة، فيقال صار الإنسان فوجدفعلية الماهية علي الوجود إنما يستقيم عل
 .أقول صار الإنسان إنسانا أو شيئا آخر فوجد، بل صدر نفس الإنسان و فاض قوامه فوجود

  )53- 49؛ 1391ميرداماد (

ي پيش از تعلق جعل بسيط  تقدم جعل بر تقرر و موجوديت بدين معناست كه در مرتبه
  .هر دو كاذب خواهند بود» الف موجود است«و » الف الف است«هاي  به ماهيت الف، قضيه

أن نفس قوام الماهية مصـحح حمـل الوجـود و مصـداقه،     ... أ لست قد سبق إلي فطانتك 
فاحدس أنها أذا استغنت بحسب نفسها و من حيث أصل قوامها عـن الفاعـل صـدق حمـل     

هي فـاقرة   الوجود عليها من جهة ذاتها و خرجت عن حدود بقعة الامكان، و هو باطل؛ فإذا
ــا     ــة عليه ــل الموجودي ــث حم ــن حي ــا و م ــا و تقرره ــث قوامه ــن حي ــا م ــي فاعله  .إل

  )23؛1391  ميرداماد(
فإذا ما أسهل أن يظهر لك أن الماهية ما لم تصدر عن الجاعل لم يحمـل عليهـا شـيء    

ــإذا صــدرت صــدق أنهــا هــي أو مــا هــو مــن ذاتياتهــا     .و أنهــا موجــودة... أصــلا، ف
  )44  ؛1391  ميرداماد(

اما چرا دو مفهوم موجوديت و تقرر مساوق نباشند؟ مساوق شدن اين دو مفهوم به ايـن  
اما، . نيز بيان كرد» الف موجود است«ي  معنا خواهد بود كه مفاد جعل بسيط را بتوان با گزاره

اين يعني متعلق جعل بسيط ماهيت نيست بلكه اتصاف ماهيت بـه موجوديـت اسـت؛ كـه     
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اما اگـر كسـي بـاور بـه جعـل بسـيط       . اب جعل بسيط خواهد بودخلاف نظر ميرداماد در ب
ماهيت نداشته باشد، به تبع آن، طبيعي است بين تقرر و موجوديت تمايزي در مرتبه نگذارد 

  .و قائل به مساوقت آن دو شود
ــارهم    ــاوقة أصــح لأنظ ــول بالمس ــل الق ــل البســيط فلع ــون بالجع ــذين لايومن ــا ال . و أم

  )53؛ 1391  ميرداماد(

ي ممكن سوم كه موجوديت مقدم بر تقرر ماهيت باشـد، معقـول    رداماد گزينهنظر ميبه 
  .نيست

  )53؛ 1391ميرداماد (. و أما سبق الوجود علي الفعلية فلايستصحه إلا ذو فطرة سقيمة

عدم معقوليت سبق موجوديت بر تقرر ماهيت بدين دليل است كه تقدم موجوديـت بـر   
مفروض است كه ماهيت به موجوديت متصـف  . ستتقرر نوعي تقدم وصف بر موصوف ا

بنابراين ماهيـت  . دانيم كه موصوف بر وصف خود مقدم است نيز مي. شود و نه برعكس مي
  :گويد از اين رو است كه ميرداماد مي. بايد بر موجوديت مقدم باشد

لماهيـة  تاخر اللواحق المنضمة و الإنتزاعات اللاحقة و الإعتبارات العارضة عن مرتبه قوام ا
  )53؛ 1391ميرداماد ( .كاد يكون من الفطريات

هـاي ذاتـي و خـود ذات بـر محمـول       متناظر با تقدم تقرر بر موجوديت، تقدم محمـول 
اي از ماهيت مجعول الف كه در آن مرتبـه الـف الـف     بدين معنا كه مرتبه. موجوديت است

از ماهيت مجعول كه  اي مقدم است بر مرتبه) يا الف ب است؛ كه ب ذاتي الف باشد(است 
رو،  ازايـن . داند مير، مطابق نظر مشهور، ذاتيات را مقدم بر ذات مي. در آن الف موجود است

هاي ذاتي، ذات و موجوديت بدين صورت خواهد بود كه محمول ذاتـي بـر    ترتيب محمول
  .ذات مقدم است و ذات بر محمول موجوديت

بة التقرر تتأخر عن مقوماتهـا و تتقـدم علـي    فإن الماهية في مرتبة الصدور و هي بعينها مرت
  )46؛ 1391ميرداماد . (الوجود، فتكون نسبة الوجود و الذاتيات إلي الماهية علي التعاكس

بدين معنـا  . اي نيست از نظر ميرداماد بين اين دو مرتبه، يعني تقرر و موجوديت، واسطه
محمـول موجوديـت   شـود،   كه نخستين محمولي كه به ماهيت من حيث هي هي حمل مي

نخستين بودن در اينجا به معناي نبود هيچ امر انضمامي براي صحت حمـل محمـول   . است
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بنابراين، به بيان ديگر، ميردامـاد مـدعي اسـت كـه بـراي اينكـه محمـول        . موجوديت است
موجوديت بر ماهيتي حمل شود، تنها كافيسـت آن ماهيـت مجعـول واقـع شـود؛ موضـوع       

اين مطلب بازبيان همان ايده است . بدون انضمام هيچ قيدي ماهيت من حيث هي هي است
  .كه موضوع موجوديت ماهيت من حيث هي هي است، بدون هيچ حيث تقييدي

الوجود أول ما ينتزع من الماهية المتقررة؛ إذ ليس مطابقه إلا نفس الماهية المتقررة، لا معني 
  )43؛ 1391ميرداماد . (ما غيرها أصلا

چراكه، . دارد كه ماهيت من حيث هي هي متقرر باشد، اما موجود نباشدبنابراين امكان ن
شود و در اين وضع اين ماهيت  تنها اگر جعلي رخ دهد ماهيت من حيث هي هي متقرر مي

رو، تقرر و موجوديت در مصداق مساوي اند؛ گرچه بنـا بـر آنچـه     ازاين. موجود هم هست
يرداماد از نظر معـروف منسـوب بـه معتزلـه     اين وجه فارق نظر م. گفته شد، مساوق نباشند

  .است كه تقرر مصداقا اعم از وجود است
فليس للماهية مرتبة وجود يتصور بحسبها سلب الخلط بالوجود، و إنما لها مرتبـة فعليـة و   

ة، بل إنمـا هـي   يتقرر ليست بما هي هي بعينها مرتبة إنتزاع الوجود، أي الموجودية المصدر
  )45؛ 1391ميرداماد ( .عن إقترانها مطلقا مستتبعها و غيرمنسلخة

جعـل  . تري از موجوديت نزد ميردامـاد داده شـده اسـت    بنابراين، تا اينجا تصوير روشن
اي بعد ماهيت موجود اسـت؛   و در مرتبه. شود در اثر آن ماهيت متقرر مي. دهد بسيط رخ مي

ساير احكام ماهيت چه اما در مورد . موجوديت ماهيت متاخر است از ذات و ذاتيات ماهيت
  چيست؟) لوازم و لواحق اتفاقي(توان گفت؟ ربط موجوديت با ساير احكام ماهيت  مي

 

 تقدم وجود بر احكام غيرذاتي در عين عدم مدخليت 4.2

طبيعتا، نتيجه تقدم تقرر ماهيت بر موجوديت و نخستين محمول بودن موجوديـت، طبيعتـا   
شوند، موخر  بر ماهيت من حيث هي هي حمل مي هايي كه اين خواهد بود كه ساير محمول

  .ميرداماد بوضوح چنين نظري دارد. از محمول موجوديت باشند
  )43؛ 1391ميرداماد ( .فإذا تعرفت ذلك فقد عرفت أن وجود الماهية متقدم علي لوازمها

ها براي يك ماهيـت   ايم اين است كه ترتيب محمول بنابراين، تاكنون آنچه بدست آورده
امـا آيـا موجوديـت    . ذاتيات، ذات، موجوديـت، لـوازم و لواحـق   : ل از اين قرار استمجعو
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ماهيت دارد؟ به بيان ديگر، آيا وصف موجوديت براي ) يا لواحق(ماهيت مدخليت در لازم 
پاسـخ   11خود است؟) يا لواحق(ماهيت، به معنايي، بخشي از علت اتصاف ماهيت به لوازم 

   12.ميرداماد منفي است
وجود الماهية علي لوازمها المعلول لها إنما هو لأن الوجود أول ما ينتزع من الماهية  أن تقدم

... لا لتوقف لزومه علي ذلك؛ فإن الماهية المتقررة مقتضية لما هو لازمهـا بتـة،   ... المتقررة؛ 
فإذا تعرفت ذلك فقد عرفت أن وجود الماهية متقدم علي لوازمهـا و إن لـم يكـن ممـا لـه      

  )43؛ 1391ميرداماد . (الإقتضاء مدخلية في

امـا  . ناپذيرنـد  بنا بر آنچه گفتيم، از نظر مير، تقرر ماهيت و موجوديت آن از هم تفكيـك 
دهد كه هرچه لازم ماهيت باشد، به نحوي متاثر از چيزي باشد كه ماهيـت از   اين نتيجه نمي
م خـود اسـت، از   درواقع، فرق است بين اينكه ماهيتي كـه مقتضـي لاز  . شود آن منفك نمي

ناپذير باشد و اينكـه موجوديـت ماهيـت در اقتضـاي آن لازم مـدخليت       موجوديت انفكاك
ماهيت الف باشد، بين دو ادعاي زير فرق ) يا لاحق(به بيان ديگر، اگر ب لازم . داشته باشد

  :است؛ نظر ميرداماد مطابق با ادعاي دوم است و نه ادعاي اول
  .ب است) سبب وصف موجوديتيا به (الف با وصف موجوديت 

  .الف ب است و الف وصف موجوديت دارد
ادعاي ميرداماد در اينجا همخوان با ادعاي وي در انتزاعـي بـودن محمـول موجوديـت     

بنا بر انتزاعي بودن موجوديت، مطابق مفهوم موجوديت براي يك ماهيت وصـفي در  . است
توانـد مـدخليت يـا     نيسـت نمـي  حال، طبيعتا اين وصفي كه . خارج براي آن ماهيت نيست

تاثيري در اتصاف ماهيت به لوازمش داشته باشد؛ درواقـع، چيـزي نيسـت كـه بخواهـد در      
آنچه در خارج مقتضي و اثربخش است خود ماهيت است، نـه چيـز   . خارج تاثيري بگذارد

د تواند مدعي بشـو  بنابراين با توجه به انتزاعي بودن موجوديت، ميرداماد اصولا نمي. ديگري
  .كه موجوديت در اتصاف ماهيت به لوازم خود مدخليتي داشته باشد

توان چنين ترسيم  در پايان بخش نخست، تصوير كلي نظر ميرداماد در باب وجود را مي
موجوديت ماهيت از . موجوديت انتزاعي است. وجود همان موجوديت مصدري است: كرد

ر ماهيت حاصل جعل بسـيط ماهيـت   تقر. ناپذير ولي موخر از آن است تقرر ماهيت تفكيك
موجوديت ماهيت مقدم بر لوازم و لواحق ماهيت است، گرچه در اتصاف ماهيت بـه  . است

  .ماهيتي كه در اينجا مورد نظر است، ماهيت من حيث هي هي است. آنها مدخليتي ندارد
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 مخالفت صدرا با تمايز تقرر و وجود. 3

ساخته اسـت، بـه مسـاله اصـلي ايـن نوشـتار       با داشتن تصويري كه ميرداماد از موجوديت 
ي اصـلي صـدرا در اسـتدلال مـورد بحـث را در       قصد بر اين است كه مقدمـه . گرديم برمي

ي مـورد بحـث در ايـن نوشـتار،      به باور نگارنده، در بيان مقدمـه . بستري تاريخي معنا كنيم
دوم . ي ندارنـد نخست اينكه تقـرر و وجـود تمـايز   : صدرا دو مخالفت مهم با ميرداماد دارد

در ادامه به ترتيب به اين دو نقد صـدرا  . ي آثار و احكام مدخليت دارد اينكه وجود در همه
  .خواهيم پرداخت

 

 ترادف حقيقت، صيرورت، فعليت، تقرر و وجود 1.3

اي كه مورد بحث ماست، صدرا مدعي است كه حقيقـت شـيء    به ياد بياوريم كه در مقدمه
  .همان وجودش است
  )38، 1؛ ج1981شيرازي . (هشيء هي خصوصية وجود حقيقة كل

شــيرازي  – 49، 1؛ ج1366شــيرازي . (هحقيقــة كــل شــيء هــي خصــوص وجــود
  )196؛1378

  )182؛ 1375شيرازي – 9؛ 1363عمادالدوله . (حقيقة كل شيء هو وجوده

رود و قائـل بـه تـرادف     در مواردي، ادعاي صدرا از هماني حقيقت و وجود فراتـر مـي  
  .و وجود است قتمفهوم حقي

  )10؛ 1363عمادالدوله . (فهكذا حكم مفهوم الحقيقة و الوجود و مرادفاته
  )49، 1؛ ج1366شيرازي . (و كون الشيء ذاحقيقة معناه أنه ذووجود

و بيش از اين وي مدعي است كه حقيقت شيء همان وجـودش اسـت، چـون تـرادف     
  .درست است

الشيء و كونه ذاحقيقة معني واحـد و مفـاد    لأن موجودية... أن حقيقة كل شيء هو وجوده 
  )182؛ 1375شيرازي ( .واحد لا اختلاف بينها إلا في اللفظ
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گويي، صدرا مدعي است چون مفاهيم حقيقت و وجود مترادف اند، پس حقيقت يـك  
يا به عبارتي، اينكه الف حقيقي است و اينكه الـف  . چيز و وجود آن چيز امر واحدي است

دهد كه مفهوم حقيقت و وجود  اما چه چيزي توضيح مي. يكساني داردموجود است معناي 
  مترادف اند؟

وي در موارد بسياري در آثار متعددش . ابتدا ببينيم منظور صدرا از حقيقت شيء چيست
گويد، منظورش خود آن شيء در جهـان يـا خـود شـيء      وقتي سخن از حقيقت چيزي مي

يعنـي  » حقيقت انسان«الوجود در جهان؛  يعني خود واجب» حقيقت واجب«. خارجي است
گويد كه چيزي حقيقت ندارد، سخن وي بدين معناست كـه   همان انسان خارجي؛ وقتي مي

واقعيت عيني و خارجي ندارد؛ حقيقت وجود همان وجود عيني و خارجي است؛ يا وقتـي  
آيد، مقصودش اين است كه خود آن شيء خـارجي   گويد كه حقيقت شيئي به ذهن نمي مي

در اينجا تنها موارد اندكي از خيل كثيري از عباراتي را كـه صـدرا در آنهـا    . آيد به ذهن نمي
  13.كنيم حقيقت را بدين معنا به كار بسته است، ذكر مي

 نعقـل  قـد  أيضـا  و غيرهـا  و الثانية كالمعقولات الخارج في لها حقيقة لا ما العلوم من أن منها

 إذ للمعلوم مطابقة صورة بها العلم يكون أن يمكن لا و اللاممكن و ء اللاشي و المطلق المعدوم

 )99؛ 1363شيرازي ( .معا وجودهما يستدعي الشيئين بين المطابقة

الشيطان جوهر نفساني فاعل الشر مبدأ الغلط في الاعتقادات و الفسوق و العصيان فـي  
لها و إبـراز الباطـل فـي     ةحقيقالأعمال منشأ الوسوسة و المكر و الخديعة و إراءة أشياء لا 

  )192؛ 1363شيرازي . ( صورة الحق
 الوجود أن على التلويحات في كثيرة حججا أقام ما بعد العظيم الشيخ هذا أن العجب من ثم

 الإنسانية النفوس بأن الكتاب هذا أواخر في صرح الأعيان في له حقيقة لا و صورة لا اعتباري

شـيرازي  . ( منـه  وقـع  صريح تناقض إلا هذا هل و ماهية بلا بسيطة وجودات كلها فوقها ما و
 )14، 1؛ ج1382

 و القيـود  جميـع  عن ذاته في المعرى بذاته القائم البحت الوجود هو عندهم الواجب حقيقة
 )76، 1؛ ج1382شيرازي . (الاعتبارات

 حقيقة لا المصدرية، الموجودية معنى هو الشاملة المفهومات و العامة الأعراض من هو ما و

  )26؛ 1363عمادالدوله ( .الوجود
 يكـون  أن نقصـه  غايـة  و بالذات واجبا قيوما أحديا ذاتا يكون أن -منهما كل كمال فغاية

 )174، 1؛ ج1981شيرازي ( . بإزائه متأصلة حقيقة لا رابطيا معنى و عقليا اعتبارا
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شـيرازي  ( .العقـل  فـي  منـه  حصل ما و مفهومه سوى ذات و حقيقة ء للشي يكون ما كثيرا
 )174، 1؛ ج1981

بـه يـاد بيـاوريم كـه     . تا اينجا دانستيم كه حقيقت يك شيء همان شيء در خارج است
از نظـر  . تقـرر ماهيـت در خـارج   : اش دارد ميرداماد نيز معنايي شبيه به اين در نظام فلسـفي 

همـان  از نظر صدرا نيز شيء خـارجي  . ميرداماد نيز شيء خارجي همان ماهيت متقرر است
كار گرفته اند،  بنابراين، گرچه ميرداماد و صدرا عبارات متفاوتي به. يافته است ماهيت حقيقت

حقيقت نزد صـدرا همـان معنـايي را دارد كـه تقـرر و      . اما معناي اصطلاحاتشان يكي است
  .مترادفانش نزد ميرداماد 

كـه حقيقـت و    گـذارد و مـدعي اسـت    اما، صدرا در اينجا يك گام فراتر از ميرداماد مي
ي معاني حقيقت، وجود، فعليت،  رسد شهودهاي ما درباره به نظر مي. وجود هم مترادف اند

  به نفع صدرا هستند؛ واقعا چه تفاوت معنايي بين مدعاهاي زير قابل تصور است؟... تقرر و 
  .الف موجود است
  .الف كائن است
  .الف متقرر است
  .الف فعليت دارد
  .الف حقيقي است

  .محقق استالف 
  .الف متحقق است

  .الف هست
حتا خود ميرداماد نيز بر اينكه مطابق اين ادعاها در جهـان يـك واقعيـت اسـت، صـحه      

اولي از تقرر ماهيـت  . تمايز هل بسيط حقيقي و مشهوري را به خاطر بياوريد. گذاشته است
ومي اينكه پاسخ اولي اين است كه الف متقرر است و د. پرسد و دومي از موجوديت آن مي

  .اما آنچه در خارج متناظر اين دو گزاره است، امر واحدي است. الف موجود است
و للمطلب الذي بإزائها » مرتبه التقرر و الفعلية«فمرتبة نفس الذات المجعولة بالفعل تقال لها 

و مرتبه الموجودية المصدرية المنتزعة منها تقـال  . ، أعني هل الشيء»الهل البسيط الحقيقي«
أعنـي هـل الشـيء    » الهل البسيط المشـهوري «و للمطلب الذي بإزائها » مرتبة الوجود«لها 



 ...جود در برابر تأملي تاريخي دربارة نظر صدرا در باب تحقق وحقيقت، وجود و تقرر؛    98

 .و صـيور هـذين المطلبـين بـأخرة واحـد بحسـب المحكـي عنـه        . علي الاطلاق موجود
  )38؛ 1367  ميرداماد(

بنا بر آنچه در بخش پيشـين  . اما ميرداماد در نهايت نپذيرفته است كه اين دو مترادف اند
رسد كه توجيـه ميردامـاد    ي رابطه جعل و وجود از نظر ميرداماد گفته شد، به نظر مي درباره
اوت معنايي وجود و تقرر بايد وابسته باشد به مساله جعل بسيط و تعلق جعل بسيط براي تف

گيـرد و نـه بـه     چنانكه گفتيم ميرداماد معتقد است كه جعل به ماهيت تعلـق مـي  . به ماهيت
بيـان  » موجوديـت ماهيـت  «حال اگر حاصل جعل بسيط را بتوان با تعبيـر  . وجود يا اتصاف

بنـابراين،  . سيط اتصاف ماهيت به وجود است و نه ماهيتكرد، بايد گفت كه حاصل جعل ب
  .شود بين تقرر ماهيت و موجوديت ماهيت تمايز بگذارد ميرداماد مجبور مي

به ياد بياوريد كه، بنا بر نظر . رسد استدلال از طريق جعل اشكالي داشته باشد به نظر مي
اگر اينگونه است، پـس  . كرد بيان» تقرر ماهيت«توان با تعبير  مير، حاصل جعل بسيط را مي

به بياني ديگر، اگـر اينكـه   . بايد متعلق جعل بسيط اتصاف ماهيت به تقرر باشد و نه ماهيت
حاصل جعل بسيط موجوديت ماهيت باشد، نتيجه دهد كه متعلق جعل اتصاف است، اينكه 

اد اما ميردام ـ. دهد كه متعلق جعل اتصاف است حاصل جعل تقررماهيت باشد هم نتيجه مي
ي موجوديـت هـم نبايـد     پس طبيعتا چنين ادعايي درباره. ي تقرر ندارد چنين ادعايي درباره

رسد در تصويري كه ميرداماد بـراي وجـود ترسـيم كـرده      رو، به نظر نمي ازاين. داشته باشد
حتا اگر متعلق جعل  14.ي كافي موجه باشد است، تفكيك معنايي تقرر و موجوديت به اندازه

درستي حاصل جعل را موجوديـت ماهيـت دانسـت، بـدون      توان به اشد، ميبسيط ماهيت ب
  .اينكه موجوديت وصفي انضمامي باشد كه، در اثر جعل، ماهيت به آن متصف شده است

گيري  موضع: توان نقد نخست صدرا بر ميرداماد را چنين بيان كرد بندي، مي در يك جمع
بنـابراين،  . موجوديت ماهيـت دانسـت  توان حاصل جعل را  در مساله جعل هرچه باشد، مي

از طرفـي،  . در دسـت نيسـت  ... دلايل كافي براي تفكيك معاني حقيقت، وجود، فعليـت و  
نتيجـه اينكـه حقيقـت،    . مترادف انـد ... شهودهاي ما مويد اين هستند كه حقيقت، وجود و 

  .مترادف اند... وجود و 
دانستيم كه در تقابل بـا  . به سخن صدرا برگرديم كه حقيقت شيء همان وجودش است

رو،  ازايـن . معـاني متفـاوتي ندارنـد   ... نظر ميرداماد ، از نظر صدرا، موجوديـت، حقيقـت و   
ي موجوديت ماهيت متفاوت با هم نيستند كه تقـدم و تـاخري    ي تقرر ماهيت و مرتبه مرتبه

قيقـت  در نتيجه، در ضديت با نظر ميرداماد در باب وجود، سخن صدرا كـه ح . داشته باشند
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پس از اين، جز در مواردي . شيء همان وجودش است، هم معنا خواهد يافت و هم توجيه
با . كه به صراحت به نظر ميرداماد ارجاع دارد، اين اصطلاحات را مترادف به كار خواهيم برد

  .مدخليت وجود در ترتب آثار: اين توضيح، به سراغ مساله بعدي مي رويم
  
 ذاتي و لوازم ماهيتمدخليت وجود در احكام  2.3

ي  انـد بـه نظرشـان دربـاره     ي جعل را منوط كـرده  هم ميرداماد و هم صدرا نظر خود درباره
رسد كه ايـن   به نظر مي 15)182؛ 1375شيرازي ) (14؛ 1391ميرداماد . (وجود و نه برعكس

ي  تـوان دربـاره   درسـتي مـي   چراكـه بـه  . تقدم بحث واقعا چينش منطقـي درسـتي نيـز دارد   
حتـا  . ت اشياء سخن گفت بدون اينكه در بـاب مجعوليـت آنهـا نظـري داده شـود     موجودي

مثلا . توان قايل به تحقق جعل در جهان نبود، اما همچنان از موجوديت اشياء سخن گفت مي
درستي و به شكل معناداري امور محقق  تواند به كسي كه به صدفه در جهان معتقد باشد، مي

شـود، ايـن حمـل     الوجود حمل مي قتي موجوديت بر واجبيا و. در جهان را موجود بداند
ي مجعوليت واجب باشد؛ چراكه واجب، بنابرفرض،  تواند مبتني بر نظري در باب نحوه نمي

بنابراين مساله وجود و ربط آن به ماهيات، بايـد مسـتقل از مسـاله جعـل و     . مجعول نيست
رسـد   اري كـه بـه نظـر مـي    ك ـ. گيرد بررسي و حل و فصل شود اينكه جعل به چه تعلق مي

  .درستي، بر انجام آن توافق دارند ميرداماد و صدرا، به
گيري براي تصويري كه ميرداماد در باب وجـود ترسـيم كـرده اسـت،      نتيجه اين موضع

. تغيير خواهد مانـد  چه جعل رخ دهد يا نه، باقي تصوير بي. حذف جعل از آن تصوير است
شود؛ ماهيت داراي  دهد؛ ماهيت متقرر مي عل رخ ميج: تصوير اوليه چنين چيزي بوده است

شود؛ ماهيـت داراي لـوازم و لواحـق خـود      شود؛ ماهيت موجود مي ذاتيات و ذات خود مي
شـود؛ ماهيـت داراي    ماهيت متقرر مي: حاصل تصوير باقيمانده چنين چيزي است. شود مي

ازم و لواحـق خـود   شود؛ ماهيـت داراي لـو   شود؛ ماهيت موجود مي ذاتيات و ذات خود مي
ماهيت : تر هم خواهد شد با ترادف تقرر و موجوديت، اين تصوير براي صدرا ساده. شود مي

شود؛ ماهيـت داراي لـوازم و لواحـق     شود؛ ماهيت داراي ذاتيات و ذات خود مي موجود مي
  .شود خود مي

و ذات ماهيت داراي ذاتيات : دقت شود كه نمي توان تصوير صدرا را اينگونه ساده كرد
چراكه بنا . شود شود؛ ماهيت داراي لوازم و لواحق خود مي شود؛ ماهيت موجود مي خود مي

يـا بـه تعبيـر صـدرا     (بر نظر مشترك ميرداماد و صدرا حاصل جعـل بسـيط تقـرر ماهيـت     
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ي  حال اگر جعل را از تصوير حذف كنيم، آنچـه در سـر سلسـله   . است) موجوديت ماهيت
رو، بناچار بايد تقرر ماهيت مقدم بر ذات و ذاتيـات   ازاين. ت استماند تقرر ماهي ها مي تقدم
اي نيست جز اينكه موجوديت مقـدم بـر ذاتيـات و     با ترادف موجوديت و تقرر چاره. باشد

  16.ذات باشد
چنانكه در بخش نخست گفته شد، از نظر ميرداماد ، پيش از مجعوليت، الف الف نيست 

صدرايي جعل جايي ندارد، مشابه اين نتيجـه بـراي   گرچه در تصوير . و الف موجود نيست
به نظر صدرا پيش از موجوديـت الـف   : تصوير صدرايي براي موجوديت برقرار خواهد شد

ي احكـام   به طريق اولي، ساير احكام نيز وضع مشابه دارند؛ موجوديت بر همه. الف نيست
امـا آيـا موجوديـت    . تمقدم اس) چه احكام ذاتي، چه ذات، چه لوازم و چه لواحق اتفاقي(

  مدخليتي هم در اين احكام دارد؟
چنانكه در بخش نخست بيان شد، اينكه محمول ب براي ماهيت الف مقدم بر ج باشد، 

بنـابراين صـرف اينكـه    . دهد كه در اتصاف الف به ج، ب مدخليت داشته باشـد  نتيجه نمي
اف ماهيـت بـه ذات و   دهد كـه در اتص ـ  موجوديت مقدم بر ذات و ذاتيات باشد، نتيجه نمي

. رسـد  مساله اين است كه آيا دارد؟ پاسخ به نظـر مثبـت مـي   . ذاتياتش مدخليت داشته باشد
ماهيـت متقـرر   . دهـد  ابتدا جعل رخ مـي : تصوير ميرداماد از تقدم و تاخر را در نظر بگيريد

در ايـن تصـوير   . شـود  ماهيت متقرر موجود مـي . شود ماهيت خودش خودش مي. شود مي
دوم اينكه تقرر و موجوديت . گذارد نخست اينكه جعل را كنار مي. كند تصرف مي صدرا دو

شـود و سـپس    ابتدا ماهيت موجـود مـي  : شود تصوير صدرا اين مي. گيرد را به يك معنا مي
پيش از اينكـه ماهيـت خـودش خـودش بشـود، چيـزي غيـر از        . شود خودش خودش مي

اي نيسـت جـز اينكـه     نتيجه اينكه، چـاره  .موجوديت نيست كه بتواند مدخليتي داشته باشد
و در اثر اين . موجوديت ماهيت حتا در حمل ذات و ذاتيات بر ماهيت مدخليت داشته باشد

  .نتيجه، به طريق اولي، در حمل لوازم و لواحق نيز مدخليت داشته باشد
يـت  گذارد و در مورد احكام ماه تر گفته شد كه ميرداماد بين دو ادعاي زير فرق مي پيش

  .)ب ذاتي، ذات، لازم يا لاحق ماهيت الف است. (داند ادعاي دوم را موجه مي
  .ب است) يا به سبب وصف موجوديت(الف با وصف موجوديت 

  .الف ب است و الف وصف موجوديت دارد
وي ادعـاي  . ي مدخليت دقيقا نقطه مقابـل ميردامـاد اسـت    نتيجه اينكه، صدرا در مساله

رچه بنا بر تصويري كه ميرداماد براي موجوديت طراحي كـرده،  گ. داند نخست را موجه مي
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به نظر انتخاب درستي بين اين دو ادعا دارد، اما اگر تصوير موجوديت را مطـابق صـدرا در   
  17.اي جز ترجيح ادعاي نخست نيست نظر بگيريم، به نظر چاره

  
 گيري نتيجه. 4

ي  هاي صدرا در باب مساله استدلالدر اين نوشتار قصد داشتيم كه يكي از مقدمات يكي از 
حقيقت هر چيز . اصالت وجود را در بستري تاريخي و در تقابل با نظر ميرداماد بررسي كنيم

ي آن وجود، آثار، احكام و حقوق آن شـيء بـر آن شـيء     همان وجودش است، كه بواسطه
  .شود مترتب مي

  )9  ؛1363  عمادالدوله( .امهأن حقيقة كل شيء هو وجوده الذي يترتب به عليه آثاره و احك

حقيقت شـيء وجـودش   «نخست اينكه، تعبير : در اين باب، مشخصا سه مساله مطرح شد
ي آثار، احكام و حقوق چيست؟ مثلا آيا تنهـا ترتـب    به چه معناست؟ دوم اينكه، دايره» است

د؟ ي وجود است يا لوازم و ذات و ذاتيات هم مشمول در مدعا هسـتن  لواحق غيرلازم بواسطه
هـا از ايـن قـرار     ي وجود اسـت؟ پاسـخ   و سوم اينكه چرا ترتب آثار، احكام و حقوق بواسطه

ادعاي يكي بودن حقيقت و وجود در مقابل ادعاي دوگـانگي تقـرر و موجوديـت در    : هستند
شـامل ذات،  (ي احكام ماهيت  دوم اينكه ادعاي تقدم و مدخليت وجود بر همه. ميرداماد است

در مقابل ادعاي ميرداماد است كه موجوديت از ذات و ذاتيـات  ) واحق اتفاقيذاتيات، لوازم و ل
سـوم اينكـه، از آنجـا كـه     . موخر است و موجوديت در حمل لوازم و لواحق مدخليت نـدارد 

اي نيسـت جـز اينكـه     شـود، چـاره   مساله موجوديت مستقل از مساله مجعوليت پاسخ داده مي
نتيجه اين خواهد بـود كـه بـراي ميردامـاد     . باشد موجوديت مدخليت در احكام ماهيت داشته

در مقابـل،  . پـذيرد  موجوديت امري انتزاعي اسـت كـه در جهـان اثـري نـدارد و اثـري نمـي       
  . ي آثار به نوعي به آن وابسته است ترين واقعيت است كه همه موجوديت در نظر صدرا بنيادي

 

  ها نوشت پي
 

دانـد كـه از سـيداحمد حسـيني و اميرحسـين زاديوسـفي بـه خـاطر          نگارنده بر خـود لازم مـي   .1
ين مقاله، چه به نحو مستقيم و چه بـه نحـو   هاي بسياري كه در محتواي ا ها و مشاركت فكري هم

نيز بايد از سينا سالاري به سبب برخي نكات ارزشمندش در . غيرمستقيم، داشته اند، قدرداني كند
  .گزار باشد هاي متن سپاس برد برخي از ايده پيش
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در ادبيات معاصر در باب . فرض كرده ايم) چه چيزي بودن(در اين بحث شيء را همان ماهيت  .2
چه چيزي (شود كه بحث بر سر تحقق وجود يا ماهيت  اصالت وجود نيز معمولا چنين فرض مي

را ) يا حتا ماهيـت (وي شيء . است) 1388(يك استثناي مهم در معاصرين فياضي . است) بودن
اين كه كدام فرض با . در بحث اصالت وجود معادل با هر چيزي غير از وجود فرض كرده است

اي است كه نياز به بررسي جـامعي در متـون    ار است، خود بحث پيچيدهتصريحات صدرا سازگ
. كنـد  نگارنده اين تصميم را به پژوهش ديگري كه در دست نگارش دارد موكول مي. صدرا دارد

نيز اينكه اگر بنـا را بـر نظـر     .در اينجا بنا را بر فرض متعارف در بين معاصرين خواهيم گذاشت
نه پيش خواهد رفت، خود مساله ديگري است كه نگارنـده آن  ديگر بگذاريم، بحث حاضر چگو

 .كند را به پژوهش ديپري كه در دست نگارش دارد موكول مي

اين . نيامده است» بـه«كه در بالا نقل شده است، عبارت ) 49؛ 1366شيرازي (در متن تفسير قرآن  .3
حقيقت يك چيز همان : ستكند كه صدرا در آنجا ادعاي متفاوتي طرح كرده ا به ذهن متبادر مي

مترتـب   وجـود ي آن وجود، آثار، احكام و حقـوق آن شـيء بـر آن     وجودش است، كه بواسطه
بحـث حاضـر   . اين خوانشي متفاوت از آن چيزي است كه در متن مبنا قرار گرفته است. شود مي

نسبت به اينكه موضوع آثار و احكام آن شيء است يا آن وجود خنثاسـت؛ بلكـه تمركـز بحـث     
حاضر بر مدخليت وجود است در ترتب آثار، حال اين مدخليت بـه نحـو موضـوع قرارگـرفتن     

نگارنده اين مساله را به پژوهش ديگري كه . وجود براي آن آثار و احكام باشد يا هر نحو ديگري
  .كند در دست نگارش دارد، موكول مي

  كند وكول مينگارنده اين مهم را به پژوهشي ديگر كه در دست نگارش دارد، م .4
در اين نوشتار قصد نداريم خوانش متاخرين و معاصرين را از اصالت وجود صدرا مورد بررسي  .5

ها نظـري داده باشـيم،    ي صحت و سقم اين خوانش و تحقيق قرار دهيم؛ نه بدين معنا كه درباره
توجـه   ها عمدتا با رويكـردي تحليلـي بـه آثـار و متـون صـدرا       بلكه از اين باب كه اين خوانش

نگارنـده  . ي حاضر تاريخي است كه در متن نيز بيان شد، رويكرد نوشته در مقابل، چنان. اند كرده
هاي معاصر را به پژوهش ديگري كـه در دسـت نگـارش     ارتباط اين خوانش تاريخي با خوانش

  .كند دارد موكول مي
منافيـان  (ده اسـت  ي دكتـري ارزشـمندي نوشـته ش ـ    در باب وجود رسالهميرداماد در مورد نظر  .6

هـاي بسـياري بـا ايـن      خواني دارد، همميرداماد تقريري كه نگارنده در اين بخش از نظر ). 1393
 .مستقل از هم بوده اندميرداماد هاي اين نوشتار و آن رساله از آثار  رساله دارد؛ گرچه برداشت

نظر  جه نصيرالدين طوسي، هممعتقد است كه بزرگان مشائين، نظير ابن سينا و خواميرداماد البته،  .7
تصـميم در  ) 21؛ 1391ميرداماد . (شود با وي معتقدند كه وجود در خارج عارض بر ماهيت نمي
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سينا و ساير مشائين در باب ارتباط وجود و ماهيت در خارج چگونـه اسـت،    باب اينكه نظر ابن
 .طلبد پژوهش تاريخي مستوفايي مي

. هايي دارد كـه بايـد در جـاي خـود تحقيـق شـوند       پيچيدگيهر يك از اين مدعاها مناقشات و  .8
 .نگارنده اين بخش از تحقيق را به متون ديگري كه در دست نگارش دارد، موكول كرده است

در مواردي ظاهر عبارت چنـان  . گيرد را به اشكال گوناگون به كار مي »صيرورة الماهية«ميرداماد  .9
ثم العقل بضرب «ه يك معنا گرفته است؛ نظير اينكه است كه گويي او صيرورت و موجوديت را ب

اما در مـواردي  ). 9؛ 1391ميرداماد ( »من التحليل ينتزع منها معني الموجودية و الصيرورة المصدرية
نيز مانند عبارات نقل شده در متن، صيرورت را در مقابل موجوديت و به معنايي متفاوت به كـار  

نخست اينكه بگوييم كـه وي در  : توان داد دو نظر ميميرداماد  حال در تفسير سازگار متن. برد مي
دوم اينكه اصـل را بـر كـاربرد نـوع     . كارگيري اصطلاح صيرورت يكنواخت عمل نكرده است به

بگذاريم و در مـوارد ديگـر تـوجيهي بـراي عـدول از ظـاهر       ) يعني متفاوت با موجوديت(اخير 
ن كاربرد صيرورت در معنايي مقابل موجوديت گزينه ي سومي نيست؛ چو. (عبارت داشته باشيم

گرچه نظر نگارنده مطابق با تفسير دوم است، جزئيـات آن  .) غيرقابل انكار استميرداماد در آثار 
نگارنده بررسي اين جزئيات را به پژوهش ديگري كه در دست نگـارش  . گنجد در اين مقال نمي
حداقل در برخي موارد صـيرورت را  رداماد ميبه هر ترتيب، مسلم است كه . كند دارد، موكول مي

  .در بيان حاصل جعل بسيط به كار گرفته است و همين براي پيشبرد بحث حاضر كافي است
در اين متن ميرداماد كليدي براي فهم منسجم نظرش در باب وجود را در اختيـار محقـق قـرار     .10

بردم بـدان كـه منظـور موجـود     را به كار » وجود«گويد كه هرگاه در متني كلمه  وي مي. دهد مي
توان هيچ متني  اگر اين راهنما را در خواندن آثار ميرداماد پيش چشم قرار دهيم، ديگر نمي. است

تـوان از   به طريق اولي، نمي. اي تفسير كرد كه سازگار با عينيت وجود باشد از ميرداماد را به گونه
  .ي كلمه داشتميرداماد خوانشي مطابق با اصالت وجود به معناي امروز

توانـد شـامل جزءالموضـوع قرارگـرفتن      عليت در اينجا به معنايي عام به كار رفته است كه مي .11
آنچـه  . الموضوع قرارگرفتن وجود، يا عليت در اتصـاف موضـوع بـه احكـام باشـد      وجود، تمام

 ي اين انحاء مدخليت وجود در اتصاف ماهيت به احكـام  مدعي است اين است كه همهميرداماد 
  .خود مردود است

تصريحي در مورد عدم مـدخليت موجوديـت در اتصـاف    ميرداماد داند،  تا آنجا كه نگارنده مي .12
اما آنچه در ادامه خواهد آمد عينا براي لواحق نيز قابل بازنويسـي  . ماهيت به لواحق اتفاقي ندارد

 .لواحق در اين باب نيست تفاوتي بين لوازم وميرداماد رو، به نظر نگارنده، از منظر  ازاين. است

البته ادعا اين نيست كه تنها معنايي كه صدرا از حقيقت در آثار خود مـورد نظـر داشـته همـين      .13
چـه  (گويد حقيقت شيء معناي سخنش ماهيت  بلكه در بسياري موارد وقتي صدرا مي. معناست
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 »...هر نفسـاني  إعلم أن حقيقـة الشـيطان جـو   «: گويـد  براي نمونه وي مي. آن است) چيزي بودن
. تواند به بحث حاضـر مربـوط باشـد    واضح است كه چنين معنايي نمي). 192شيرازي مفاتيح؛ (

توان گفت كه صدرا مدعي است ماهيت يك شيء همان وجـودش اسـت يـا اينكـه      چراكه نمي
نگارنده بررسي جامعي از معناي حقيقت نزد صدرا را بـه پـژوهش    .ماهيت و وجود مترادف اند

 .كند ه در دست نگارش دارد موكول ميديگري ك

چنانكـه  . در برابر ترادف موجوديت و تقرر توجيهي تاريخي داشته باشدميرداماد شايد مقاومت  .14
خود او مدعي است، تابعين مشائين موجوديت را به معناي عرض واقعي بر ماهيت به كار بسـته  

ترجيح داده است ميرداماد اين اصطلاح وجود چنان معناي خود را در ادبيات متعين كرده كه . اند
را به كار بگيرد؛ تا دچار نتايج ) مانند تقرر(برانگيزي  طلاح كمتر مناقشهبه جاي استفاده از آن، اص

  .اين حدسي تاريخي است كه نياز به بررسي دارد. و لوازم معناي عرضي وجود نشود
استدلالي بـه نفـع اصـالت    ) 6، 1؛ ج1382شيرازي (صدرا در شواهد . اين ادعا يك استثناء دارد .15

چراكـه وي در  . البته مساله به اين سـادگي نيسـت  . بر جعل استآورد كه گويي مبتني  وجود مي
رو، يـك   ازايـن . برد كند از نتايج اصالت وجودش بهره مي ي مباحثي كه در جعل مطرح مي عمده

توان داشت كه مبتني بر  آيا استدلالي به نفع اينكه متعلق جعل وجود است مي: آيد مساله پديد مي
. كنيم اوليه پاسخ منفي است، در اينجا اين مساله را باز رها مي اصالت وجود نباشد؟ گرچه به نظر

بـراي  . كند نگارنده بررسي اين مساله را به پژوهش ديگري كه در دست نگارش دارد موكول مي
 .بند بوده است بحث حاضر كافي است كه صدرا در عمده آثار خود به اين روش پاي

نخسـت  . راه مقاومت در برابر تصوير صدرايي هستحداقل دو ميرداماد ي  براي طرفدار نظريه .16
به بياني . هايش براي بيان حاصل جعل بسيط دست بكشد و مترادف» تقرر ماهيت«اينكه از تعابير 

» موجوديـت ماهيـت  «توان با  تواند مدعي شود كه حاصل جعل بسيط را نه مي ميميرداماد ديگر، 
با اين فرض، اشكال مطرح شده در متن وارد . ها نهاي آ و مترادف» تقرر ماهيت«بيان كرد و نه با 

ها، بعد از حذف جعل بسيط و تـرادف موجوديـت و تقـرر،     ي ترتيب تقدم نخواهد بود و نتيجه
شـود؛ ماهيـت    شود؛ ماهيت موجود مـي  ماهيت داراي ذاتيات و ذات خود مي: چنين خواهد شد

  .ادعايي طرح نكرده استچنين ميرداماد البته، . شود داراي لوازم و لواحق خود مي
اي معنا كند كه تقدم و تاخر  دوم اينكه تقدم و تاخري را كه در بحث حاضر مورد نظر است، به گونه

مثلامدعي شود كه اين تقدم و تـاخر تنهـا معناشـناختي اسـت و نـه      . خارجي از آن بدست نيايد
در اين صورت بايد موضع مشخصي در ارتباط معناشناسي و متافيزيك داشته باشد كه . متافيزيكي

منجـر بـه   ميرداماد در اين صورت، بحث صدرا و . قدم و تاخر در يكي به ديگري سرايت نكندت
آيد كه وي  برميميرداماد از برخي عبارات . اي بين معناشناسي و متافيزيك خواهد شد بحث رابطه

  .چنين نظري داشته است
 



 105   داود حسيني

 

يگـري كـه در حـال    هاي مربوط به آن را به پژوهش د هاي مقاومت و بحث نگارنده بررسي اين راه
 .كند نگارش دارد موكول مي

الف با وصف موجوديـت  : صدرا كدام يك از اين ادعاها را دارد: يك نكته مهم در اينجا هست .17
بـه عبـارتي ديگـر، آيـا موجوديـت      . ب است؛ يا الف بـه سـبب وصـف موجوديـت ب اسـت     

ت حيث تقييدي اسـت  تر، آيا موجودي و به عبارتي فني. جزءالموضوع است يا تنها سبب اتصاف
چنانكـه  . طرح شد 3اي است كه در پاورقي  يا تنها حيث تعليلي؟ اين مساله بازتعبير همان مساله

گفته شد، در نوشتار حاضر نسبت به پاسخ مساله لابشرط خواهيم مانـد و بررسـي مسـاله را بـه     
  . نوشتار ديگري موكول خواهيم كرد

  
  نامه كتاب

دار : ، الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه، بيروت)م 1981(راهيم شيرازي، صدرالدين محمد بن اب
 .احياء التراث العربي

 :تهـران . محمد خواجـوي : ، مفاتيح الغيب، تصحيح)ه ش 1363(شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم 
 وزارت فرهنگ و آموزش عالي، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي؛ انجمن اسلامي حكمـت و 

 .فلسفه ايران

: محمـد خواجـوي، قـم   : ، تفسير القـرآن، تصـحيح  )ه ش 1366(شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم 
 .انتشارات بيدار

: ، مجموعه رسائل صدرالمتالهين، تحقيق و تصحيح)ه ش 1375(شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم 
 .انتشارات حكمت: حامد ناجي اصفهاني، تهران

سـيد  : سه رساله فلسفي، مقدمه، تصـحيح و تعليـق  ) ه ش1378(صدرالدين محمد بن ابراهيم شيرازي، 
 .مركز انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم: الدين آشتياني، قم جلال

بنيـاد حكمـت اسـلامي    : ، الشواهد الربوبيـه، تهـران  )ه ش 1382(شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم 
 .صدرا

 .طهوري  هكتابخان : تهران . كربن  هانري  :تصحيح، مشاعر  و شرح  ترجمه ،)شه  1363(عمادالدوله 

، هستي و چيستي در مكتب صـدرايي، تـاملي نـو در اصـالت وجـود و      )ه ش 1388(فياضي، غلامرضا 
پژوهشگاه : شيد، قم حسينعلي شيدان: اعتباريت ماهيت و تفاسير و ادله و نتايج آن، تحقيق و نگارش

 .هحوزه و دانشگا

: ي دكتري، تهـران  ي ميرداماد ، رساله ي موجود در فلسفه ، تحليل نظريه)ه ش 1393(منافيان، سيدمحمد 
 .دانشگاه شهيد بهشتي
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 بهبهـانى،  موسـوى  علـى  سـيد  محقـق،  مهـدى  :اهتمام القبسات، به). ه ش 1367(ميرداماد ، محمدباقر 
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